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دکتر رجبعلی لباف خانیکی درباره طرح «اسـتفاده بهینه 

از اشیای باسـتانی و گنج ها» می گوید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاین طرح، سرقت مادی و معنوی تاریخ است

لیلا کوچک زاده

 بیـش از یک هفته از اعلام وصول طرح «اسـتفاده بهینه از اشـیای باسـتانی 

و گنج هـا» کـه به امضای ۴۶نماینده مجلس رسـید، می گـذرد و مخالفت ها 

بـا آن به شـکل های مختلـف ادامـه دارد. ارائه کنندگان طرح بهینه سـازی،

رویکرد این طرح را اشـتغال زاینده دانسته اند و به دنبال سروسامان دادن 

بـه کاوش هـای باستان شناسـانه بـا تبدیل ایران بـه هاب منطقـه ای خرید 

و فـروش آثـار باسـتانی کـه منجـر بـه ورود ارز خواهـد شـد، هسـتند. اما این 

طـرح با واکنش ها و نگرانی های اسـتادان و متخصصان باستان شناسـی،

ایران شناسی و جامعه شناسی و همچنین مقام های مسئول وزارت میراث 

فرهنگـی همراه شـده  اسـت. علی دارابـی، معـاون و قائم مقام وزیـر میراث 

فرهنگـی، در نامـه ای سرگشـاده خطـاب به نماینـدگان مجلس، خواسـتار 

لغـو کامـل این طـرح شـده اسـت. او ایرادهـای وارده به ایـن طـرح را تقلیل 

هویـت میراث فرهنگـی به امری مادی، نقـض کنوانسـیون های جهانی که 

اتفاقـا ایـران از متقدمیـن پیوسـتن به آن بـوده* و ایجـاد انگیـزه در حفاران 

غیرمجاز و ... برشمرده اسـت.

عزت ا... ضرغامـی، وزیر میراث فرهنگی، نیـز تصویب قانون جامع وزارت 

میـراث فرهنگـی را کـه درحال انجـام اسـت، مانعی جـدی بـرای قوانین،

آیین نامه هـا و مصوبـات هیئـت وزیـران و هـر سـند قانونـی دیگـر کـه در 

مغایـرت بـا ایـن قانون جامـع باشـد، عنوان کرده اسـت.

مخالف با تعریف میراث فرهنگی
دکـتر رجبعلـی لباف خانیکـی، باستان شـناس و رئیـس سـابق سـازمان 

میـراث فرهنگـی و گردشـگری و صنایـع دسـتی خراسـان رضـوی، طـرح 

بهینه سـازی را صددرصـد مخالـف بـا تعریـف میـراث فرهنگـی در قانـون 

اساسـنامه مجلس شورای اسلامی که در اردیبهشت سال۱۳۶۷ تصویب 

شـده اسـت، می دانـد و می گویـد: در تعریف میـراث فرهنگی آمـده که آثار 

باقی مانـده از گذشـتگان اسـت و نشـانگر حرکـت انسـان در طـول تاریـخ 

اسـت کـه بـا شناسـایی آن، زمینـه شـناخت هویت و خـط فرهنگی انسـان 

میسر و زمینه های عبرت او فراهم می شـود؛ درحالی که طرح بهینه سـازی 

بـا بقـای هویـت ملـی، صـد درصـد منافـات دارد و درواقـع نادیده گرفـتن 

حیثیـت و اعتبـار ملـت و مملکت ماسـت.

او اضافـه می کنـد: در هیـچ کشـوری و جامعـه ای چنیـن طرحـی را سراغ 

نداریـم؛ بلکـه می بینیم تمام ملت ها به گذشـته و آنچـه باقی مانده افتخار 

مـی کنند. گردشـگرانی نیز که در کشـورهای دیگر حاضر می شـوند، پیش 

از بازدیـد از فناوری و نوآوری های هر کشـور، ابتدا از آثار تاریخی آن کشـور 

بازدیـد می کنند. مطمئن باشـید کـه چنین طرحـی منجر بـه تحقیر بزرگ 

ایـران در جوامـع جهانی خواهد شـد و امیدوارم اتفـاق نیفتد.

در میراث فرهنگی شیء تکراری نداریم
«مـوارد ایـن طـرح، خـلاف مصلحـت نظـام و حتی نوعـی سرقـت قانونی از 

ملـت اسـت؛ هم سرقـت مـادی و هـم سرقـت معنـوی.» لباف خانیکی این 

جمله را می گوید و ادامه می دهد: می شـنویم که می گویند ما می خواهیم 

اشیای تکراری را بفروشیم. در میراث فرهنگی شیء تکراری نداریم. شیء 

درجه یک و درجه دو و سـه نداریم. تک تک اشـیایی که اکتشـاف می شود،

منحصربه فـرد اسـت. هر کـدام این ها، زبان حـال و تاریخ مشـخص دارد و 

در آن هـا روح هنرمنـد و به تعبیری روح انسـان دمیده اسـت. تأیید می کنم 

که تکراری نیسـتند؛ چون با دسـت سـاخته شـده اند. بنابراین جداکردن 

این ها، اصلی و فرعی کردنشـان و تکراری نامیدنشـان، صددرصد اشتباه 

اسـت. او اضافـه می کنـد: مـن خـودم به عنـوان فـردی کـه شـاگرد مکتـب 

باستان شناسـی اسـت و در میـراث فرهنگی حضور داشـته ام، صددرصد 

مخالـف ایـن طـرح هسـتم و امیـدوار م کـه نویسـندگان این طـرح، حمیت 

داشـته باشـند و بـه گذشـته و مملکـت و اجدادشـان بیندیشـند و از ارائـه 

ایـن طرح منصرف شـوند.

میراث فرهنگی باید پاسخ گوی انسان های آینده هم باشد
بـه گفته ایـن پژوهشـگر، بیـش از ۴میلیون سـال از عمر انسـان روی زمین 

می گـذرد که حـدود ۱۰هزار سـالش را توانسـته فرهنگ سـازی کند؛ گرچه 

ارائه کنندگان طرح بهینه سـازی، نشـانه های فرهنگ سـازی انسان را که 

در دل خاک باقی مانده اسـت، گنج و دفینه می خوانند. او اضافه می کند:

ما نمی دانیم تا چند میلیون سـال دیگر، انسـان ها روی کره زمین خواهند 

زیسـت. اما این آثـار باقی مانده در دل تپه ها باید پاسـخ گوی سـؤال های 

بـزرگ انسـان های میلیون هـا سـال آینـده باشـند، اینکـه انسـان در ایـن 

۱۰هزار سـال، چگونـه روی کره زمیـن فرهنگ سـازی کرده، چگونه مسـیر 

انسـانی را پیش گرفته و تکامل یافته اسـت.

تبدیل اشیای تاریخی به کالای صرفا پولی
لباف خانیکـی تأکیـد می کنـد بعـد از اجرای این طـرح، کسـی نباید توقع 

داشـته باشـد و بخواهـد و بتواند روی اشـیای تاریخـی مطالعه کنـد، آن ها 

را در مـوزه ببینـد و  هویـت و شناسـنامه این آثـار را  بدانـد. او می گویـد: آن 

ظـرف سـفالی و سـنگی و فلـزی کـه از قدیـم باقـی مانـده دارای هویـت و 

شناسنامه است. شوش و نیشابور مکتب سفالگری داشته اند و همه چیز 

مشـخص اسـت و با همین ها دقیقا می توانیم انسـان را براسـاس 

آنچـه از او باقـی مانـده، تعریـف کنیم. اما بـا چنیـن طرح هایی 

همه این ها از بین می رود و اگر کاوشـگران و دشـمنان این آب و 

خاک به جان تپه های باسـتانی بیفتند، متأسـفانه کارتل های 

بـزرگ خریـد و فـروش اشـیای عتیقـه ایجـاد می شـود و رونـق 

می گیـرد؛ آن گاه آثـار تاریخی کشـورمان از موزه های 

کشـورهای دیگـر سردرمـی آورد و بـه کالای صرفا 

پولـی و سرمایه ای تبدیل می شـود.

او اضافـه می کنـد: آنچـه داریـم، از تاریخـمان 

داریم؛ از تاریخ پرشـکوه پیش از اسـلام و تاریخ 

پرشکوه بعد از اسلام، از مقابر و مساجد و بناهای 

کهـن و اشـیای تاریخـی عزیـز و باشـکوهی که 

در موزه هـا و در دل خـاک داریـم کـه در آینـده 

با تکنولوژی و توسـط باستان شناسـان از زیر 

خاک بیرون خواهند آمد، مطالعه می شـوند و 

درباره شان کتاب نوشته می شود و ما می توانیم 

ملـت ایـران را به واسـطه آن بـا افتخـار به تمام 

دنیا معرفـی کنیم.

* ایـران در سـال١٣٥٣ بـه کنوانسـیون١٩٧٠

یونسـکو موسـوم به کنوانسـیون «اتخـاذ تدابیر 

لازم بـرای ممنـوع کـردن و جلوگیـری از ورود و 

صـدور و انتقـال مالکیت غیرقانونی امـوال فرهنگی»

ملحق شـده اسـت.

۲شنبه
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روز«اسـنادملی و میـراث مکتـوب» تعـدادی 

از نماینـدگان مجلـس، طرحـی را بـا عنـوان 

«استفاده بهینه از اشـیای باستانی و گنج ها»

ارائـه دادند کـه با واکنش هـای تند بسـیاری از 

سـوی باستان شناسـان و دوسـتداران میراث 

فرهنگی کشـور روبه رو شـد و تیترهایـی نظیر 

«قاچـاق در روز روشـن»،« طـرح حراج اشـیای 

تاریخی ایران روی میز مجلس» و «چوب حراج 

به تاریخ» را  در رسـانه های کشور برای خودش 

مانـدگار کرد.ناگفتـه نماند،پیـش از ایـن نیـز 

همین طـرح با کمـی تغییرات در سـال ۱۳۸۹

توسـط حمیـد بقایـی، رئیـس وقـت سـازمان 

میـراث فرهنگی و گردشـگری، مطرح و همان 

دوران هـم بـا مخالفـت روبـه رو شـده بود.

البتـه برخـی از پیشـنهاد دهندگان،مزایـای 

اند ولـی  زیـادی بـرای ایـن طـرح برشـمرده 

اهـل فـن ،کارشناسـان و صاحب نظـران علـم 

یـن طـرح بـه  شناسـی معتقدنـد ا باستان 

حفاری هـا و قاچاق هـای غیرمجـاز، رسـمیت 

و وجاهـت قانونـی می بخشـد و سـبب نابودی 

میراث در خاک خفته ایران می شود، آن هم در 

زمانه ای که وضعیت بد اقتصادی و معیشـتی،

خیلی هـا را به صرافـت دسـت زدن بـه چنیـن 

کسـب و کارهایی وا مـی دارد.

نکتـه بعـدی در ایـن میانـه آن اسـت کـه گیریم 

اصـلا ایـن طـرح مزایایی هم داشـته باشـد و به 

گفتـه طراحان آن، ایـران را به هـاب منطقه ای 

خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور 

تبدیـل کند، به چه قیمتی؟ زیـرا تحقق چنین 

رویایی، نیـروی کارآزموده و زبـده می خواهد.

آیـا نویسـندگان ایـن طرح بـه این نکتـه توجه 

کرده انـد کـه حفاری هـای غیر مجـاز بـا افـراد 

غیر حرفـه ای و بـدون دانـش، می توانـد چـه 

آسـیبی بـه اشـیای میراثی کـه زین پـس یافته 

می شـوند، وارد کنـد؟

سومین مسـئله، استفاده از واژه گنج و اشیای 

باسـتانی در ایـن طـرح اسـت کـه مخاطـب را 

وا می دارد تا بپرسد نویسندگان چنین طرحی 

چه کسانی بوده اند. آیا کارشناس یا کارشناسان 

تاریخدانـی در اتـاق فکرپیشـنهاددهندگان 

بـر ایـن طـرح نظـارت داشـته اند؟ زیـرا کامـلا 

مشـخص اسـت کـه «گنـج» در ایـن عبـارت بـا 

همان مفهوم عامه و مورد استفاده سوداگران 

و مافیای حفاری هـای غیر مجاز یعنی با تصور 

صندوقـی پر از پول و جواهر به کار رفته اسـت و 

یک تاریخدان یا باستان شـناس هرگز از کلمه 

گنج برای آثـار میراثی اسـتفاده نمی کند.

نکته دیگر اینکه «باسـتان» یک دوره تاریخی 

اسـت کـه بـه میـراث در زیر خاک مانـده ایـران 

پیـش و پس از اسـلام دلالـت دارد و این شـبهه 

را  در ذهـن هـا پدیـد می آوردکـه آیا ایـن طرح،

تنهـا بـر اشـیای در خاک مانده پیش از اسـلام 

دلالـت دارد و پس از آن را در بر نمی گیرد؛ و اگر 

چنین اسـت، چطور می خواهنـد این تفکیک 

را اجـرا کنند؟ گـزارش پیش رو بررسـی تاریخ 

دفینه یابی در ایران و خراسان و قوانینی است 

که تا کنون برای آن وضع شـده اسـت.

گذری بر سرنوشت و قوانین دفینه یابی در ایران و خراسان

تاریخ زیرخاکی

از فیروز تا به امروز
جالب اسـت بدانید نخستین خبر اجازه حفاری و 

گنج یابی به دسـت مردم را نگارنـده تاریخ طبری 

ثبت کرده و آن را به فیروزشـاه نسـبت داده اسـت.

« ایـران در  محمدبـن جریـر طـبری می نویسـد:

زمـان زمامـداری فیـروز، هفت سـال متوالـی بـه 

قحطـی دچار می شـود. رودخانه ها، چشـمه ها و 

قنات هـا خشک شـده و باغ هـا و درختـان بی ثمر 

گشـته، رسـتنی در بیشـه ها، دشـت ها و تپه ها از 

میـان رفتـه و حتی پرنـدگان و درنـدگان جملگی 

مرده اند.» به گفته او ،«فیروز در این سـال، مالیات 

و خـراج را از مـردم برمـی دارد و در عـوض از آنـان 

می خواهـد هر کـس دفینـه، گنـج، انبـار غلـه یـا 

هر چـه که بتـوان با آن قوتـی به دسـت آورد و مردم 

را از مـرگ نجـات داد، بیـرون بیاورد.»

خروج ۵۰۰تن اشیای میراثی از ایران  
پس از این تا دوره ناصری اگر خبری از یافتن گنج هسـت، تصادفی اسـت اما در 

دوره شـاه صاحبقران، اولیـن اقدامات در زمینـه حفاری های باستان شناسـی 

توسـط فرانسـوی ها صـورت می پذیـرد و نـاصر تاجـدار بـا انعقـاد قـراردادی،

امتیـاز انحصـاری کاوش هـای علمـی در ایـن زمینـه را به کاوشـگران این کشـور 

می سـپارد؛ اتفاق نامبارکی که اسـباب خروج اشـیای عتیقه بسـیاری را  از ایران  

فراهـم می کند. درواقع نخسـتین باستان شناسـی کـه پایش به ایران باز شـده،

«مارسـل دیـولا فـوآ» اسـت کـه به همـراه همـسرش،«ژانـت»، باروبنه از فرانسـه 

برمی چینـد و راهـی دیـار شرق می شـوند. ایـن دو بـا حمایـت ظل السـلطان،

پـسر ناصرالدین شـاه قاجـار کـه در دوره زمامـداری پـدر، حکمـران اصفهـان 

بوده  ، سـه سـال تمام در شـوش مشـغول بـه حفاری می شـوند. طبـق آنچه ژانت 

در سـفرنامه اش نوشـته اسـت، آن هـا پـس از ایـن سـه سـال، تصمیـم بـه رفـتن 

می گیرنـد، در حالی کـه ۵۰۰ تن اشـیای عتیقـه را از دل خاک های ایـران بیرون 

آورده انـد و قـرار اسـت آن را از طریـق بنـدر بوشـهر بـه فرانسـه ببرنـد. او در بنـدر 

بوشـهر تلگرافی به کشورش می فرسـتد که مضمون آن این است:« ما شناسنامه 

شرق را کـه خـاک ایران با حسـادت آن را در دل خـود پنهان کرده بود، شـکافتیم 

و آن را می آوریـم تـا تقدیـم اروپایی ها کنیم و به این شـکل شکسـت خشایارشـاه 

در جنـگ سـالامین را تکمیـل کـرده باشـیم.» قصـه وقتـی دردناک تر می شـود 

کـه او در ادامـه ایـن سـطرها خاطـره خداحافظـی اش از ظل السـلطان را با این 

کلـمات توصیـف می کنـد:« جنـاب حکمـران، یـک گـردان سربـاز فرسـتاد تا با 

کمـک آن هـا ۳۷۴ صندوقـی را کـه از اشـیای عتیقـه پـر کـرده بودیـم، بـه بنـدر 

بوشـهر ببریـم. در آنجا من شـش کاشـی کـه نقش سرباز پارسـی بـر روی آن حک 

شـده بـود و آن هـا را از دیـوار کاخ آپادانـا بیـرون کشـیده بودم، بـرای تشـکر به او 

تقدیـم کـردم اما چنـد روز بعد وقتی بـرای خداحافظی به دیـدارش رفتیم، دیدم 

کـه آن شـش کاشـی را دم در اصطبـل اسـبانش چیـده تـا اسـب ها از روی آن هـا 

گـذر کـرده و وارد طویلـه شـوند.» چنـدی بعد ایـن دو باستان شـناس از اشـیای 

عتیقـه کاوش شـده نمایشـگاهی در فرانسـه برگـزار کـرده و از ناصرالدین شـاه 

قاجـار به عنـوان میهـمان ویـژه دعـوت می کننـد. سـلطان صاحبقـران قاجار به 

فرانسـه مـی رود. دیـولا فوآ در آن نمایشـگاه از شـاه قاجـار که گویا دیدن اشـیای 

عتیقـه ایرانـی او را چنـدان شـگفت زده نکـرده و سر ذوق نیـاورده اسـت، امتیـاز 

حفـاری همـه خـاک ایـران را می گیـرد؛ حفاری هایـی کـه بعـد از دیـولا ازطریق 

دیگـر باستان شناسـان ادامـه می یابد.

میراث خواری
در مطبوعـات دوره قاجـار، اخبـار بسـیاری مبنی بـر 

کشـف گنج و دفینه به چشـم می خورد اما نکته درخور 

توجـه آن اسـت کـه دربـار قاجـار نه تنهـا بـا این دسـت 

حفرها و گنج یابی ها مشـکلی ندارد، که خوشحال هم 

می شده؛ زیرا سود و سـهمی در آن داشته است. برای 

نمونـه، یکـی از جراید، روز ۱۸ جـمادی الاول ۱۳۲۸

می نویسد:«دفینه ای در سبزوار پیدا شده، از این قرار 

کـه آقا میرزا ابوالقاسـم یزدی، خانـه میرزا محمدخان 

مسـتوفی سـبزوار را اجاره نموده بود، مدت سـه سـال 

آقـا میـرزا مسـتأجر عملـه و بنایـی گرفتـه، محلـی را در 

هـمان خانـه بـرای حـوض حفـر نموده انـد، بـه اندازه 

یک زرع و نیـم کـه زمیـن را حفـر کرده اند، خمـی ظاهر 

می شـود کـه به انـدازه چهـل مـنِ آبگیری آن بـوده، در 

هر صـورت میان او بوده از سـکه سـلطان مسـعود؛ هم 

طـلای اعلا و هر سـکه بـه وزن نیم مثقـال، خلاصه خم 

را ربـوده، از میانـه بـرده مخفـی می دارنـد. ایـن خـبر 

منتشر می شـود، نظمیـه تعاقب می کنـد، صاحبخانه 

و دو نفـر عمله را دسـتگیر نمـوده در نظمیه اسـتنطاق 

می نمایند. منکر می شـوند. خلاصه ۲۷عدد از همان 

سـکه ها بروز می دهند و می گوینـد همین بود. تا حال 

کـه دیگر بـروز نداده انـد. از قراری کـه می گوینـد عینا 

دفینـه را برده اند به خانه یکی از وکلای انجمن ولایتی 

سـبزوار. تعقیبات ادامه دارد.»

حدود یک ماه بعد در ۷جمادی الثانی ۱۳۲۸هجری 

قمـری دربـاره ایـن گنـج یافته شـده، تصمیم گیـری 

می شـود و خـبر آن از طریـق جرایـد بـه اطـلاع عمـوم 

می رسـد:« درصـورت تلگـراف وزارت داخلـه من بـاب 

دفینـه سـبزوار که بـه انجمـن ولایتـی سـبزوار مخابره 

شـده، آمده اسـت: چنـد روز قبـل منـزل میرزاآقا خان 

مسـتوفی سـبزوار دفینـه ای پیـدا شـده، اطمینـان 

بدهیـد آنچـه پیدا شـده، نصف از خود او باشـد و نصف 

دیگـر را بـه دولـت بدهد.»

در خبر دیگری مربوط به این روزگار نیز چنین سـیاهه 

شده اسـت:« دفینه قدیمی در نزد میرزا علی محمد از 

اعضای انجمن ولایتی بوده اسـت. هادی نام عمله در 

نظمیه مشـهد اقرار کرده کـه به همراهی عضو انجمن،

این دفینه تبدیل به حزیته شـده اسـت. گویا از مشـهد 

مأمور به جهت اخذ حقوق دولتی می رسـد.»

گویـا گاهـی هـم بـه دروغ خـبر یافـتن گنجـی منتـشر 

می شـده، امـا مأمـوران کـه تنهـا بـه فکـر گرفـتن جیره 

خـود بوده انـد، پـا پـس نکشـیده و به هر شـکل، سـهم 

خـود را وصـول می کرده اند.

ر  » د ن ا یـر مـه علیه ا نا ز و ر » ، نـه ی نمو ا  بـر

۱۷ ربیع الاول ۱۳۳۴هجـری قمـری خـبر می دهد:

«چند روز قبل در شـهر معروف شد که در یکی از دهات 

نزدیک سـبزوار دفینه ای پیدا شده، حکومت چندنفر 

مأمـور بـرای رسـیدگی فرسـتاده، اهالـی آن نقطـه 

منکـر شـده، مأموریـن پنجاه تومـان گرفتـه، مراجعت 

نموده اند. حالیه رعایای آن قریه به سبب دادن پنجاه 

تومـان و اینکـه دفینـه در کار نبوده، متظلم هسـتند.»

با آغـاز مشروطه «مرتضـی قلی خـان صنیع الدوله» به 

ریاسـت وزارت معـارف و اوقاف منصوب شـده و تلاش 

می کنـد اداره ای جهـت سر و سـامان دادن بـه وضـع 

اسفناک حفریات خارجی ها تأسیس کند. ایام ریاست 

وی هم زمان اسـت با کاوش های دومورگان فرانسوی 

در شوش.اندیشـه های صنیع الدولـه امـا سرانجامی 

نمی یابد تا اینکه در زمـان وزارت «مرتضی خان ممتاز 

الملکـم» و «ابراهیـم حکیمی» در سـال های ۱۲۹۵ و 

۱۲۹۷ خورشـیدی اداره عتقیقات یا باستان شناسی 

در سـاختمان قدیـم اداره معـارف در شـمال مدرسـه 

دارالفنـون زیر نظـر ایرج میرزا جلال الملک تأسـیس 

می شـود و نام مـوزه ملی به خـود می گیرد.

در ادامـه و در سال ۱۳۰۴ خورشـیدی نیـز به همـت 

تعـدادی از رجـال فرهنگـی، انجمـن آثـار ملی شـکل 

می گیـرد و اساسـنامه آن منتـشر می شـود. بر اسـاس 

مـواد ایـن اساسـنامه دولـت وقـت در ۲۵ مهـر ۱۳۰۶،

آندره گدار فرانسوی را به عنوان مدیر باستان شناسی 

در ایران اسـتخدام و او در سـال ۱۳۰۸ در ایران شروع 

بـه کار می کند.

پیـش از ایـن امـا آثـار بسـیاری به دلیـل نبـود نظارت و 

قانـون مشـخص ربـوده و از ایـران خارج می شـده اند.

روزنامه «اطلاعات» به تاریخ ۶آذر ۱۳۰۷ خبر از کشـف 

دفینـه ای بـزرگ می دهـد که بعدها مشـخص نیسـت 

چـه سرنوشـتی پیـدا می کنـد:«مأمـور کاوش تپـه آلپ 

ارسـلان اظهـار مـی دارد در کاوش خمـی پیـدا شـده 

کـه تقریبـا گنجایـش ۶۰تـن (احتـمالا غلط نگارشـی 

دارد) آب را دارد. از قـرار معلـوم عده خم هـا یازده عدد 

بـوده کـه مابقـی شکسـته درآمـده و خشـت هایی کـه 

درآمـده وزنش قریب ۲۰من و سـطحش یـک ذرع مربع 

و قطرش سه گره می باشد. در همان جا آسیاب دستی 

پیدا شـده که نصفش شکسـته، موقعی کـه عمله جات 

خواسـته اند بردارند با وجودی که عده شـان شش نفر 

بـوده، نتوانسـته اند. همچنین گلوله هـای معوج پیدا 

شـده که تقریبـا به طول یک ذرع و به شـعاع یک چارک 

می باشد. دندانی پیدا شده که ۱۴مثقال وزنش بوده،

پنجه از مچ بریده شـده، پیدا شـده بدون انگشت که با 

اره بریده انـد و عرضـش تقریبا دو گره و نیم می باشـد.

همچنیـن از چاهی کـه حفر کرده انـد، تقریبا به اندازه 

سـه هزار دانه تسـبیح کوچک یـسر و به اندازه سـه من 

یـسر ناتـراش که هـر قطعه اش از سـه تـا پنج سـیر وزن 

داشـته، درآمـده اسـت. کاشـی هایی نیـز پیـدا شـده 

کـه یکـی از آن هـا دارای تاریـخ بـوده و بـه خـط کوفی 

خیلی ریز ۷۱۵ نوشـته بوده اسـت.»

تصویب قانون و نظام نامه حفظ آثار عتیقه
در ۱۲آبـان سـال۱۳۰۹ خورشـیدی مجلـس شـورای 

ملی «قانون و نظام نامه حفظ آثار عتیقه، حفاری های 

باستان شناسـی، حفـظ آثـار و امکنـه تاریخـی» را بـه 

تصویـب می رسـاند که مطابـق آن «کلیه آثـار صنعتی،

ابنیـه و اماکنـی کـه تـا اختتـام دوره سلسـله زندیـه در 

مملکـت ایـران احـداث شـده، اعـم از منقـول و غیـر 

منقـول، با رعایت ماده سـه ایـن قانـون، می توان جزء 

آثـار ملـی ایـران محسـوب داشـت و در تحـت نظـارت 

دولت می باشـد.»

ایـن اتفـاق در مشـهد بـه تاریـخ شـهریور ۱۳۱۳رقم 

می خـورد و روزنامه «بهـار»، خبری با عنوان « تشـکیل 

انجمـن آثـار ملـی» را چـاپ و منتـشر می کنـد:«بـرای 

تشـکیل شـعبه انجمـن آثار ملی در مشـهد، روز شـنبه 

کمیسـیونی در دارالایالـه تشـکیل گردیـده، بعـد از 

مذاکـرات لازمه آقـای بهرامی، والی معظم خراسـان،

به سـمت ریاسـت و آقای اسـدی نیابت تولیت جلیله ،

آقـای سرتیـپ مطبوعـی، فرمانده محترم لشـکر شرق 

بـه سـمت معاونت و آقـای ذوقی رئیس محـترم معارف 

و اوقـاف خراسـان بـه سـمت منشـی گری انجمـن 

تعیین شـده اند. روز سه شـنبه نیز جلسـه دیگری در 

دبیرسـتان شاهرضا تشکیل داده و قرار شده است 

کمیسـیونی مرکـب از چنـد نفـر مطلعیـن بـرای 

تهیه فهرسـت ابنیه تاریخی و آثار ملی خراسان 

تعییـن نمایند که صورتی از ابنیـه و آثار مزبوره 

بـا اطلاعـات لازمه بـه انجمن بدهنـد.» حدود 

یـک مـاه پـس از درج این خـبر نیـز آقـای صدیق اعلم،

رئیـس دانشـسرای عالـی پایتخـت، بـا شـش نفـر از 

محصلیـن دانشـسرا بـه مشـهد می آینـد تا دربـاره آثار 

تاریخـی خراسـان مطالعـه کنند.

نکتـه شـایان توجه این اسـت کـه در ایـن دوران نیز در 

نظام نامـه آثـار میراثـی، بـرای ادامـه فعالیـت حفاری 

خارجیان در ایران، محدودیتی ایجاد نشده و همچنان 

امتیازنامه هـای قابـل تمدیـد بـه آن ها داده می شـده 

و تنهـا ادامـه عملیـات حفاری هـا بـا عنـوان «زیـر نظر 

دولت ایران» مشـخص شـده بوده است.

قانـون حفـظ آثـار میراثـی در نهایـت سـال ۱۳۱۴بـا 

اختصـاص بودجـه بـه این امـر کامل تر می شـود تا  این 

امـر به یک میـراث ماندگار تبدیل شـود.  ایـن موضوع 

را می تـوان در خـبری کـه روزنامه طـوس ۱۷ فروردین 

۱۳۱۴خورشـیدی بـا عنوان«برای حفـظ و نگهداری 

آثـار قدیمی » چـاپ و منتـشر می کنـد، خواند:«اخیرا 

از طـرف وزارت جلیلـه مالیـه راجـع بـه مسـاعدت بـا 

نمایندگان اداره عتیقات نسـبت بـه حفظ و نگهداری 

و تعمیـر و ترمیـم ابنیه ای که از آثار ملی شـناخته شـده 

اسـت، متحدالمالـی بـه عهـده ادارات مالیـه ایالت و 

ولایات صادر و مخصوصا تاکید شده است که در صرف 

اعتباراتـی که بـرای این منظـور می گردد بـا جلب نظر 

اداره عتیقیات و اطلاع اداره معارف محل نهایت سعی 

و مراقبت را به عمل آوردند.

قانون منع حفاری های غیر قانونی پس از انقلاب 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸خورشیدی، قانونی درباره 

جلوگیری از انجام حفاری های غیرقانونی به تصویب می رسد و شش سال 

بعـد نیز قانون تشـکیل سـازمان میـراث فرهنگی کشـور به منظـور مطالعه 

در آثـار گذشـتگان، انجام پژوهش های باستان شناسـی، ثبت و حفاظت 

آثـار ملی، تعمیـر و احیای آثار و بناهای ارزشـمند فرهنگی تاریخی کشـور 

مصـوب می شـود. از ایـن تاریـخ بـه بعـد اسـت کـه وضعیـت آثـار تاریخی و 

ابنیـه میراثی ایران سر وسـامان گرفته و جانی دوباره می یابد و سرنوشـتی 

غیـر از آنچـه در گذشـته بـا آن روبـه رو بـوده، پیـدا می کنـد. اگرچـه کـه در 

همیـن دوران هـم، هـراز چنـد گاهـی اخبـاری مبنی بـر حفاری هـای غیر 

مجاز به گوشـش می رسـد و بازتاب رسـانه ای 

می یابـد امـا نادر اسـت و همیـن نیز نـور امیدی اسـت که 

نبایـد آن را به دسـت تندباد طرح ها و پیشـنهادهای غیر کارشناسـانه داد 

و همـه ابعـاد را سـنجید. ابعـادی کـه هـدف آن در نهایـت باید حفـظ ، بقا و 

مانـدگاری ایـن آثار بـرای ما و نسـل های پس از ما باشـد.

ایـن اتفـاق در مشـهد بـه تاریـخ شـهریور ۱۳۱۳رقم 

« خبری با عنوان « خبری با عنوان « تشـکیل 

 را چـاپ و منتـشر می کنـد:«بـرای 

تشـکیل شـعبه انجمـن آثار ملی در مشـهد، روز شـنبه 

کمیسـیونی در دارالایالـه تشـکیل گردیـده، بعـد از 

 والی معظم خراسـان،

به سـمت ریاسـت و آقای اسـدی نیابت تولیت جلیله ،

 فرمانده محترم لشـکر شرق 

بـه سـمت معاونت و آقـای ذوقی رئیس محـترم معارف 

و اوقـاف خراسـان بـه سـمت منشـی گری انجمـن 

 روز سه شـنبه نیز جلسـه دیگری در 

دبیرسـتان شاهرضا تشکیل داده و قرار شده است 

کمیسـیونی مرکـب از چنـد نفـر مطلعیـن بـرای 

تهیه فهرسـت ابنیه تاریخی و آثار ملی خراسان 

تعییـن نمایند که صورتی از ابنیـه و آثار مزبوره 

 حدود 

و مراقبت را به عمل آوردند.

مجاز به گوشـش می رسـد و بازتاب رسـانه ای 

عملیات مرمت و بازسازی ارگ بم پس از حفاری های غیر قانونی / ۱۳۶۲

بخشنامه   اداره كل باستان شناسی، در مورد حفاری های غير مجاز افراد سودجو  درمناطق باستانی/۱۳۳۸
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ظـرف سـفالی و سـنگی و فلـزی کـه از قدیـم باقـی مانـده دارای هویـت و 

 شوش و نیشابور مکتب سفالگری داشته اند و همه چیز 

مشـخص اسـت و با همین ها دقیقا می توانیم انسـان را براسـاس 

 اما بـا چنیـن طرح هایی 

همه این ها از بین می رود و اگر کاوشـگران و دشـمنان این آب و 

 متأسـفانه کارتل های 

بـزرگ خریـد و فـروش اشـیای عتیقـه ایجـاد می شـود و رونـق 

 آن گاه آثـار تاریخی کشـورمان از موزه های 

کشـورهای دیگـر سردرمـی آورد و بـه کالای صرفا 

 از تاریخـمان 

 از تاریخ پرشـکوه پیش از اسـلام و تاریخ 

 از مقابر و مساجد و بناهای 

کهـن و اشـیای تاریخـی عزیـز و باشـکوهی که 

در موزه هـا و در دل خـاک داریـم کـه در آینـده 

با تکنولوژی و توسـط باستان شناسـان از زیر 

 مطالعه می شـوند و 

درباره شان کتاب نوشته می شود و ما می توانیم 

ملـت ایـران را به واسـطه آن بـا افتخـار به تمام 

١٩٧٠

اتخـاذ تدابیر 

لازم بـرای ممنـوع کـردن و جلوگیـری از ورود و 

صـدور و انتقـال مالکیت غیرقانونی امـوال فرهنگی»

حدود یک ماه بعد در 

قمـری دربـاره ایـن گنـج یافته شـده

می شـود و خـبر آن از طریـق جرایـد بـه اطـلاع عمـوم 

می رسـد

دفینـه سـبزوار که بـه انجمـن ولایتـی سـبزوار مخابره 

شـده

مسـتوفی سـبزوار دفینـه ای پیـدا شـده

بدهیـد آنچـه پیدا شـده

دیگـر را بـه دولـت بدهد

در خبر دیگری مربوط به این روزگار نیز چنین سـیاهه 

شده اسـت

اعضای انجمن ولایتی بوده اسـت

نظمیه مشـهد اقرار کرده کـه به همراهی عضو انجمن

این دفینه تبدیل به حزیته شـده اسـت

مأمور به جهت اخذ حقوق دولتی می رسـد

گویـا گاهـی هـم بـه دروغ خـبر یافـتن گنجـی منتـشر 

قانون منع حفاری های غیر قانونی پس از انقلاب 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 

جلوگیری از انجام حفاری های غیرقانونی به تصویب می رسد و شش سال 

بعـد نیز قانون تشـکیل سـازمان میـراث فرهنگی کشـور به منظـور مطالعه 

در آثـار گذشـتگان


